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روایت 
اول

 صندوق 
قرض‌الحسنه پربرکت

 راوی: مجتبی ایزدی؛ برادر شهید 
دهه40  بود که پدرم صنــدوق خیریه مهدیه 

سنقر را برای کمک به مردم نیازمند راه انداخت، به 
شرطی که در بانک پول نگذارند. حرمت سود بانکی 
را آیت‌الله بروجردی داده بود و پدرم با واســطه، نظر 
امام‌خمینی)ره( )آیت‌الله خمینــی آن زمان( را هم 
جویا شد. حرف همان بود؛ حرام است. ایشان زمین 
کم نداشــت. اما انگار زمین برایش چیزی نبود که 
نگه‌داشتنی باشد. یکی‌یکی فروخت؛ نه با سر و صدا 
و نه با حساب‌وکتاب‌های مرســوم. هر چه فروخت، 
سرمایه صندوق شــد. حاج‌رمضان هم این صندوق 
را خیلی دوست داشــت و می‌دانست پدرم برای این 
صندوق زمین‌هایش را فروخته اســت. یک ســال 
سرمایه صندوق افت کرد. حاجی از سر صمیمیت، با 
خنده به پدرم گفته بود: »حاج‌آقا، شــما که مسئول 
صندوقید، از خودتان هم یک چیزی بدهید دیگر!« 
می‌گفت شــوخی کرده بودم. اما پدر فردای آن روز، 
خانــه‌اش را فروخت و پولش را آورد و گذاشــت در 
صندوق؛ نه مشورتی، نه حتی توضیحی. انگار شوخی 
حاج‌رمضان با پدر تلنگری شده بود برای ایشان. حالا 
جالبی ماجرا اینجاست که حاج‌مجتبی، برادرم، آن 
خانه را خرید و پدرم شد مستأجر پسرش. او تا آخر 
عمر مستأجر حاج‌مجتبی بود. خود حاج‌رمضان هم در 
وصیتنامه‌ا‌ش نوشته بود آن زمینی که در سنقر دارند، 

2دانگش وقف صندوق مهدیه باشد.

روایت  مهربان با فامیل
دوم

 راوی: عروس خواهر 
حاج‌رمضان

از سر عادت. انگار پدر همه‌شان بود؛ پدری که سهمش را محکم و صمیمی بغل می‌کرد، می‌بوسید؛ نه نمایشی، نه برای کسی پیش می‌آید. با بچه‌ها طور دیگری بود. آنها را این حد از ملاحظه، در شــلوغی و در عجله سفر کمتر همین. اما همین یک جمله، تمام او بود. این میزان دقت، ندیدم، خداحافظی نکردم. حتماً بگویید حواسم نبوده.« فرودگاه تلفن زده بود به خواهرش که »من عروس‌ها را من و عروس آن یکی خواهرش را ندیده بود. در مســیر مهمانی آمده بود. جمعیت زیاد بود. موقع خداحافظی، تهران بود و می‌خواست برگردد بیروت. خانه خواهرش را تحویل می‌گرفت که آدم خجالت می‌کشــید. یک‌بار نیست. نبودنش سخت است. چقدر محترم بود. آنقدر ما بود، حضور موثری داشت. اصلا شخصیتش قابل توصیف دورهمی‌های خانوادگی معمولًا غایب بود. اما هر وقت می‌آمد کــه در جمــع‌ خانوادگی باشــد. مهمانی‌ها و صمیمی‌تر بود. به خاطر شرایط کاری خیلی کم پیش از دیدنش به من دســت می‌داد، از دیــدن برادرم هم خوشــایند بود. به خدا قســم، واقعیت است. حسی که حاج‌رمضــان را هر وقــت می‌دیدیم، خیلــی برایمان 
از محبت، کامل می‌داد.

روایت  کفن برای شهید
سوم راوی: مجتبی ایزدی؛ 

برادر شهید
تکان داد. بی‌هیچ سؤال، بی‌هیچ مکث، گفت: »باشه... »حاجی، شهید آوردند... کفن می‌خواهیم.« سرش را در خانه. در را که باز کرد، لباس خانه تنش بود. گفتند: بسته بود. همسایه گفته بود: »حاجی رفته خانه.« رفتند حاج‌فرج‌الله  بزاز، امین محل  آمد. به مغازه که رسیدند  آن روز، بچه‌های ســپاه دنبال پارچه کفن بودند. اسم 

می‌آوردند، اول شکر می‌کرد، بعد کفن می‌داد.ایزدی؛ پــدری که اگر خبر شــهادت پســرش را هم قبلی. این، روحیه یک پدر انقلابــی بود؛ حاج‌فرج‌الله کجا بود؟«  ســکوتی کوتاه. بی‌فریاد. با همان آرامش . وقتی فهمیدند، گفتند: »حاجی! شهید آوردند، سعید سعیدِ ما را پذیرفت.« بعد قرار بود کفن بدهد. بعد شکر کرده بود و گفته بود: »الحمدلله... الهی شــکر که خدا به‌جا آورد. نه از ســر بی‌خبری، از سر آمادگی. سجده بگویند ســعید را آورده‌اند. برای همین اول نماز شکر همیشه »سعید« مانده بود. او گمان کرده بود آمده‌اند بعدها اسم جهادی‌اش حاج‌رمضان شد. اما برای پدر، را آوردند...« سعید، سعید خودش؛ پسرش. همان که بودند و حاج‌فرج‌الله شهید را سعید شنیده بود: »سعید می‌کرد. وقتی گفته بودند »شهید آوردند«، نام را نگفته چه می‌گوید. او اما می‌دانست؛ یا دست‌کم، چنین فکر من باید سجده شــکر به‌جا بیارم.«  آنها نمی‌دانستند را از سجده برداشت و گفت: »خب الهی شکر، بالاخره شد مردم دارند می‌روند تشــییع. باید برسیم.« سرش شکر...« بچه‌ها که معطل بودند، گفتند: »حاجی، دیر سجده‌های پی‌درپی. زمزمه‌ای آرام: »الحمدلله و الهی و ایستاد به نماز و بعد ســجده؛ یک سجده؛ دو سجده. را باز کرد. مستقیم سراغ پارچه نرفت، رفت پشت مغازه است که سال‌ها برایش آماده بوده. با هم رفتند مغازه. در کتش را ‌پوشید؛ نه با شتاب، با آرامش؛ انگار راهی کاری اما دیدند که چیزی نگفت. حــاج فرج‌الله وضو گرفت، باشه... الان لباس می‌پوشم.« 

 شفا گرفتن در 
روایت 
چهارم

کودکی
 راوی: حاج‌مجتبی 
ایزدی؛ برادر شهید 

اســفند بود. بوی عید می‌آمــد، اما خانــه‌ ما بوی 
نگرانی می‌داد. گفته بودند قند در گلوی سعید 
)محمدسعید( پریده و در ریه‌اش مانده. بعد 
گفتند چسبندگی ایجاد شــده. شب‌ها که 
می‌خوابید، ســینه‌اش خس‌خس می‌کرد؛ 
انگار کســی درونش کاغذ مچاله می‌کرد. 
9سال از او بزرگ‌تر بودم. حس می‌کردم 
باید کاری بکنــم. آن روزها تهران درس 
می‌خوانــدم. آوردمش تهــران؛ با همان 
سرفه‌های خشک و چشــم‌های درشت 
خســته. با هزار ســختی نوبت گرفتیم از 
دکتر محمد قریب. گرفتن وقت از او یک 
امید بود. دکتــر معاینه‌اش کرد. گوشــی 
پزشکی را برداشــت، گوش داد، مکث کرد 
و گفت: »یه مقدار چســبندگی هســت. یه 
سری ورزش می‌دم. به مرور شــاید بهتر شه.« 
»شاید« کلمه‌ ســنگینی بود. ما به قطعیت 
احتیاج داشتیم. بیست‌وهشتم اسفند 
راه افتادیم مشهد. گفتیم 15روزی 
برویم حال و هوایمان عوض شود. 
جمعمان 15-10 نفر می‌شد. حرم 
که رســیدیم، هنوز ســرمای اول 
فروردین روی ســنگ‌های صحن 
نشســته بود. زیارت کردیــم. وقتی 
آمدیم بیرون، پدر آهســته کنارم آمد و 
گفت: »به ســعید گفتم متوســل بشه به 
امام‌رضا)ع(. شــب‌ها هوا سرده، یه پتو براش 
ببر که ســرما نخوره.«  دســت مادربزرگ را 
گرفتــه بــودم. آرام‌آرام از صحن رد می‌شــدیم. 
گوشــه‌ای از همان صحن، یک نخ پیدا کرده بودم. 
شــوخی‌ جدی برادرانه نخ را دور گردنش بســتم و 
سر دیگرش را گره زدم به پنجره فولادِ امام‌رضا)ع(. 
گفتم: »سعیدجان، همین‌جا بشین تا برگردم. نری 
این‌ور و اون‌ور گم بشی‌ها!« با همان آرامش بچگانه 
نگاهم کرد: »باشه، مشــکلی نیس.« هشت سال و 
نیمش بود. ســینه‌اش درد می‌کرد، اما چشم‌هایش 
مطمئن بود. با مادربزرگ آرام آرام راه افتادم به سمت 
خانه. تصویر ســعید جلوی چشمم بود. کنار پنجره 
 فولاد نشســته، نخ به گردن، زائرها رد می‌شوند و او 

به ضریح خیره شده!
 با خود گفتم حداقل 4-3 شب باید آنجا بماند، دعا 
بخواند، گریه کند تا فرجی شود. رسیدیم خانه. در 
حیاط را که باز کردم، صدای توپ آمد: تق! بعد خنده 
و فریاد. خشکم زد. خودش بود وسط حیاط، داشت 
با بچه‌ها فوتبال بازی می‌کرد. توپ را که شوت کرد، 
خورد به شیشه. یکی از شیشه‌ها ترک برداشت. تا من 

رسیدم، دومی هم شکست. گفتم: 
-مگه قرار نبود اونجا بشینی؟ چطوری اومدی؟!

 نفس‌نفس می‌زد، اما نه از بیماری، بلکه از دویدن: 
-تموم شد. 

-چی تموم شد؟
-به امام‌رضا)ع( گفتم آقا من مشــکل دارم، شــفام 
بده. احساس کردم خوب شدم. گردنم رو باز کردم 

و اومدم. 
همین! به همین سادگی! 

آن شب گوش دادم به نفس کشیدنش. خس‌خس 
نبود. سینه‌اش صاف بود؛ انگار کسی آن کاغذهای 

مچاله را از درونش بیرون کشیده باشد. 
فکر می‌کردم بایــد برایش زمینه‌چینــی کنم تا با 
اعتقاد، این چند شــب را کنار پنجره فولاد بیتوته 
کند. او اما مســتقیم رفته بود ســر اصل ماجرا. به 
امام‌رضا)ع( گفته بود که »مشکل دارم« و باور کرده 
بود »شفا گرفته است.« این »باور« را هیچ پزشکی 

نسخه نکرده بود.

قصه تسبیح
روایتی از یافتن پیکر شهید حاج‌رمضان 

دست‌های بریده
وقتی بالای سر پیکر رسیدند، دستی در کار نبود. 1

حاج‌رمضان با پهلویی شکافته، میان تلی از آوار افتاده بود؛ 
سقف اتاق سوراخ شده و گرد و خاک هنوز در هوا می‌چرخید. 
بچه‌ها هراســان و بی‌قرار، زمین را وجب‌به‌وجب گشتند؛ 
میان خاک و خون، میان آجرهای خردشــده و چوب‌های 
نیم‌سوخته. بالاخره دستان بریده را یافتند. بغض‌ها ترکید. 
گریه و »یا‌حسین! یا‌حسین!« امان همه را برید. در آن هیاهو، 
چیزی عجیب به چشــم خورد: تسبیحی پاره که هنوز لای 
انگشتان دست راست جا مانده بود. دانه‌های زرد روی خاک 
پخش شده بودند، اما نخ گسسته و چند‌دانه تسبیح همچنان 
به انگشت‌ها گره خورده بود؛ انگار ذکر، حتی با بریدن دست 
هم رها نشده باشد. چند روز بعد، وقتی خبر به زینب رسید، 
لحظه‌ای نفس نکشید. تصویر 2دست در ذهنش ثابت ماند.  
آهسته روی زمین نشست. تسبیحی که روزی از ضریح باز 

کرده بود، حالا حاجت حاج‌رمضان را داده بود.

گرهی در کاظمین
چند ماه قبــل‌، زیر 2گنبــد طلایی حــرم امامین 2

کاظمین، زینب میان جمعیت ایستاده بود؛ دختر 18ساله‌ای 
از بشــاگرد، با دلی پر از امیدهای نوجوانانه و آرزوهای پنهان. 
مادربزرگ جلوتر می‌رفت و صلوات می‌فرســتاد. زینب، اما به 
ضریح خیره مانده بود. اشک بی‌صدا روی گونه‌هایش می‌لغزید. 
اولین زیارتش بود؛ اولین‌بار که رؤیاهایــش را اینقدر نزدیک 
می‌دید. دست بر ضریح فلزی گذاشت. همان لحظه چشمش 
به تسبیحی افتاد که با گرهی محکم به ضریح بسته شده بود. 
نمی‌دانست چرا مکث کرد. چرا آن تسبیح، میان آن ‌همه دخیل 
و پارچه، او را صدا زد. دست برد. گره سخت بود. چند بار تلاش 
کرد. بالاخره باز شد. دانه‌های زرد در کف دستش لغزیدند. زیر 
لب گفت: »خدایا، به حق امام‌جواد)ع(، مشکل صاحبش را حل 
کن.« در مسیر بازگشت، یکی از زن‌های کاروان نگاهش کرد: 

-چه تسبیح قشنگی دستته...
زینب به خودش آمد:

-از ضریح باز کردم.
برق امید در چشم‌های خسته زن دوید:

-اون تســبیح رو من گره زده بودم... چند ساله ازدواج کردم، 
بچه ندارم. نذر کردم هر کی بازش کنــه، خدا گره زندگی من 

را هم باز کنه.
زینب ماند و تسبیحی که دیگر فقط چند دانه زرد نبود؛ تکه‌ای 
از امید یک زن بود؛ گرهی از زندگی کسی دیگر. این‌بار دعا کرد؛ 

نه از سر احساس، از سر تعهد.
عکسی روی صفحه‌ موبایل

آبدارخانه کوچک روستا، بوی شربت آبلیمو می‌داد. 3
زینب و دوستش لیوان‌ها را پر می‌کردند و زیر لب غر می‌زدند که 

دیر شده. آن شب قرار بود از حاج‌رمضان بگویند.
وقتی رسیدند، مجلس شروع شده بود. سخنران از طرف او آمده 
بود؛ از مسئولیتش می‌گفت، از اخلاقش، از اینکه چقدر دلش 
می‌خواهد به بشاگرد بیاید و مردم این دیار را ببیند. بعد تصویر 

حاج‌رمضان، میان جمعیت دست‌به‌دست شد.
زینب برای اولین‌بار چهره‌اش را دید. در آن نگاه، چیزی بیش 
از یک فرمانده بود؛ آرامشی عمیق، شجاعتی بی‌صدا، وقاری که 

تحمیل نمی‌شد.
ســخنران گفت:»چند نفر از دانش‌آموزان بــرای حاجی نامه 
نوشته بودن. ایشــون هم جواب داده.« حسرت مثل سوزن در 

دل زینب نشست که چرا او نامه ننوشته بود.
آن شــب، وقتی همه رفتند، در نمازخانه ماند. تسبیح زرد را از 
کیفش بیرون آورد. دانه‌ها زیر نور چراغ برق زدند. شروع به نوشتن 
کرد. از خودش گفت، از ســفر کربلا، از کاظمین، از آن زن. و از 
دعایی که کرده بود. در پایان، تســبیح را داخل پاکت گذاشت و 
نوشت: »این برای من ارزشمند است؛ اما حس کردم باید دست 
شما باشد.« بی‌آنکه بداند، همان شب، سرنوشت تسبیح عوض شد.

جنگ 12روزه
جنگ که شروع شد، خبرها کوتاه و بریده می‌آمدند؛ 4

مثل نفس‌های کسی که در دود گیر کرده باشد. هر شب تصویر 
آتش و دود روی صفحه تلویزیون تکرار می‌شــد. زینب هر بار 
نام منطقه‌ای را می‌شــنید، دلش فرو می‌ریخت. دعا می‌کرد، 
اما دعاهایش بیشتر خواهش بود تا تسلیم. چند روز بعد، میان 

خنده‌های یک مهمانی، خبر شهادت رسید.
بعد زیرنویس شبکه خبر و بعد سکوت. 

تسبیح میان انگشتان
روز تشییع، جمعیت فشــرده بود. زینب نتوانست از 5

بشــاگرد به قم بیاید. مثل خیلی از بشاگردی‌ها، از دور خبرها 
را دنبال می‌کرد. چند روز بعد، آقای ســخنران تماس گرفت. 

صدایش آرام بود، اما تهش می‌لرزید:
-اون تسبیحی که فرستاده بودی... لحظه شهادت دست حاجی 

بوده؛ سر نماز شب.
پشــت تلفن، بغض زینب ترکید و گریه نگذاشت تماس ادامه 

پیدا کند.
گفتند وقتی دســت‌های بریده را پیدا کردند، نخ تسبیح هنوز 
میان انگشتانش مانده بود. یادش افتاد که حاج‌رمضان دلبسته 
روضه سقای کربلا بود. کسی نمی‌دانست آخرین ذکرش چه 
بوده، اما همه می‌دانســتند آن دانه‌های زرد، شاهد لحظه‌ای 

بزرگ بوده‌اند.

ناداستان

صفحه‌آرا: حمید یزدانی

نذر حضرت زینب س
روایتی ازشیخ‌رضا علی‌کرمی، دوست حاج‌رمضان

سال ۱۳۹۶ بود. اواخر کار داعش. هنوز بوکمال آزاد 
نشده بود و انگار گرهی نامرئی به کار افتاده بود که نه 1

با برنامه‌ریزی باز می‌شد، نه با تحلیل. از لحن صداها می‌شد 
فهمید اوضاع عادی نیســت. گفتند در تهران هستند؛ هم 
حاج‌قاسم و هم حاج‌رمضان. قصد داشتند تا مسئله حل نشود، 
سوریه نروند. آن روز تلفن زنگ زد. صدای حاج‌رمضان بود؛ 

صدایی که همیشه محکم بود، اما آن روز ته‌لرزه‌ای داشت:
-پیش حاج قاسمم. گیر کردیم تو کار. چه کنیم؟ 

نپرسیدم مشکل چیست. مهم هم نبود. گره، گره است و باید با 
توکل باز شود. یاد راهکاری افتادم که سال‌ها پیش از آیت‌الله 

بهجت شنیده بودم؛ توصیه‌ای که ساده بود، اما ساده‌ نبود: 
-نذر حضرت زینب سلام‌الله‌علیها بکنید به عدد ۶۹. مثلًا ۶۹ 
هزار تومان بذارید لای قرآن. بعد ۱۵۰۰ تا صلوات بفرستین. 
با توجه و حضور قلب. وقتی حاجت گرفتید، پول رو بدید به یه 

خانم سیده نیازمند.
آن‌طرف خط چند ثانیه سکوت شد: 

-خدا خیرت بده!
با خنده گفتم که »به من چه؟ ایــن توصیه آیت‌الله بهجت 
اســت« و تأکید کردم که »اگه با اعتقاد خونده بشه، ردخور 
نداره. ذکر صلوات، توحید داره، ولایت داره، معاد داره. صلوات، 

ستون اتصاله.«

چند روز گذشت.
تلفن‌ها شروع شد. گره کار باز نشده بود. حاج‌رمضان 2

چند نوبت تماس گرفت و هربار می‌پرسید: 
-چه کنیم؟ 

-بخونین، ادامه بدید. شک نکنید.
-خیلی محکم می‌گید.

-چون اعتقاد دارم. اعتقاد بزرگ‌ترها همینه. هر روز ۱۵۰۰ 
صلوات. نه شتاب‌زده، نه بی‌حضور. و نذر پولی لای قرآن.

بعدها گفت آن روزهای آخر حتی پولی در جیبش نمانده بود. 
می گفت که »هیچی ته جیبم نبود. یکی از بچه‌ها، دستی داد 

که نذر زمین نمونه.«

هفته هنوز کامل نشده بود که تلفن زنگ خورد. صدا 
این ‌بار فرق داشت، سبک شده بود:3

-آقا، حل شد. الحمدلله. صددرصد هم حل شد.
در صدایش برق اطمینان بود؛ همان اطمینانی که آدم وقتی از 

طوفان بیرون می‌آید دارد؛ یک آسودگی عمیق:
-پول‌های نذری رو چه کنم؟

-بذارید تو یه پاکت و بفرستید.
چند روز بعد پاکت زردرنگی از طرف حاج‌رمضان رسید؛ پاکت‌ 
کاغذی ساده. نه مُهری، نه نشانی‌ که نشان دهد پشتش چه 
داستانی بوده. فقط یک پاکت معمولی، با باری غیرمعمول. با 
کمک یکی از آشنایان، آن را به خانم سیده‌ای که می‌شناختیم 

رساندیم. بی‌هیچ توضیحی؛ نذر ادا شد.

حاج‌رمضان و جلسات درس اخلاق

  آن سال‌هایی که محل کارم تهران بود، حدود 5-4 سال، مقید 
بودم در جلسات درس اخلاق شرکت کنم؛ یعنی همین قدر که 
توفیق داشتم و خدا منت گذاشت و در بعضی جلسه‌ها را به رویم 
باز کرد، می‌رفتم. بیشتر پنجشنبه‌ها، عصر، می‌رفتم خانه آیت‌الله 
مجتهدی. روضه‌شان در خانه بود. گاهی هم مسجدشان می‌رفتم؛ 
همان فضای ســاده، همان روضه‌ای که آدم دلش می‌خواست 
بنشــیند و گوش دهد. ماه‌هــای رمضان‌ معمولاً جلســه‌های 
درس اخلاق حاج‌آقا‌مجتبی تهرانی را هم از دســت نمی‌دادم. 
هفتگی هم، هر طور بود، سعی می‌کردم خودم را به جلسه‌های 
حاج‌اسماعیل دولابی برسانم. ایشان 3جا جلسه داشتند: حسینیه 
فاطمیه دولاب، خانه خودشان و یک جلسه هم در صادقیه. اما دل 

من بیشتر با همان جلسه صادقیه در منزل آقای نبوی جور بود.
  یک‌بار هم آقای دولابی آمدند بیــروت. اتفاقی فهمیدم که 
تشریف آورده‌اند. دعوتشــان کردیم خانه. 2شب بیروت بودند. 
 یک شــب، تعدادی از آقایــان و علما را دعــوت کردیم؛ حدود

30-20 نفر از لبنانی‌هایی که فارسی بلد بودند. شیخ حسن کورانی 
ـ خدا رحمتش کند ـ و شهید حسن لقیس هم در آن جمع بودند؛ 
بعضی‌هایشان بعدها شهید شدند. شــام دادیم، ایشان صحبت 
مفصلی کردند. همان هم شــد یک خاطره که ماند. ما جلسات 

مختلف می‌رفتیم. حاج‌آقا پدرم ـ خدا رحمتشان کند.
   خیلی مقید بود؛ هم به مجالس روضــه، هم به زیارت. تهران 
که می‌آمد، محال بود شاه عبدالعظیم نرود. حتی اگر یکی دو روز 
هم می‌ماند، حتماً می‌رفت. مقید بود به ‌3بار زیارت؛ همان روایت 
معروف که می‌فرماید هر کس 3بار زیارت عبدالعظیم حســنی 
برود، مانند این است که زیارت امام‌حسین)ع( رفته است. اگر خانه‌ 
ما که شهرک شهید الماسی بود می‌آمد، با همه سختی مسیر، باز 
هم زیارت می‌رفت. اگر هم خانه همشیره‌مان در نازی‌آباد بود که 
با اتوبوس خطی می‌رفت، وقتی برمی‌گشت می‌گفت: »با 5تومان 
رفتم کربلا و آمــدم.« دقیقاً همین لفظ را بــه‌کار می‌برد؛ با 5تا 

تک‌تومانی بلیت اتوبوس.
برگی از خاطرات حاج محمد سعید ایزدی

خاطره 

یاد

گروه محله | تا پیش از شهادتش کمتر او را می شناختند؛ از 
فرماندهان‌ارشــد و کم‌نام‌ونشان نیروی قدس‌سپاه که گزارش

بیش از 4دهه از عمر خــود را صرف تقویت جبهه 
مقاومت و حمایت از آرمان فلســطین کرد؛ فرماندهی که 

ســال‌ها در ســکوت و گمنامی، یکــی از مهم‌ترین 
پرونده‌های منطقه را مدیریت کرد و سرانجام بامداد 

۳۱خرداد ۱۴۰۴ به آرزوی دیرینه خود رسید. پیکر 
سردار سرلشکر شهید محمدسعید ایزدی، 
معروف به »حاج‌رمضان« میان آوار پیدا شد؛ 

با دستانی بریده که تسبیحی زردرنگ میان 
انگشتانش گره خورده بود. روایت‌های 
ناگفتــه از زندگی حاج‌رمضــان، از 
کودکی‌اش در ســنقر تا شهادتش در 
ســوریه، تصویری از مردی ترسیم 
می‌کند که اعتقاد را با عمل گره زده بود؛ 
از فروش خانه پــدری برای صندوق 
قرض‌الحسنه تا شــفای ناگهانی در 
حرم‌امام‌رضا)ع( و نذری که به‌واسطه 

حضرت‌زینب )س(، گره‌های جنگ را 
گشــود. آنچه در ادامــه می‌خوانید، 

روایت‌هایی از زندگی این شهید است.

روایت‌هایی ناگفته از حاج‌رمضان
سبک  زندگی سردار شهید حاج‌محمدسعید ایزدی  در گفت وگو با نزدیکانش

مسعود انصاری؛ نویسنده

در قله پیروزی ایستاده‌ایم 
سردار رمضان شریف، رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه، با تشریح خیانت‌های 
تاریخی منافقین و حمایت همه‌جانبه جبهه غــرب از رژیم بعث در دوران دفاع مقــدس، بر قدرت بازدارندگی 
امروز جمهوری اسلامی ایران و استیصال آمریکا و رژیم‌صهیونیستی در برابر عظمت محور مقاومت تاکید کرد.  

احداث مجتمع فرهنگی شهدای مدرسه شجره طیبه میناب
یعقوب ســلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشــی بنیاد شــهید و امور ایثارگران در نشســت بــا خانواده‌های 
شهدای مدرسه شــجره طیبه، ناو دنا و لامرد در حاشیه مراسم اربعین‌حســینی )ع(، از پیگیری احداث 

مجتمع فرهنگی مزار شهدای میناب با همکاری آستان قدس رضوی خبر داد .
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